
آسیب‌های فراروی نظام را در دو قالب می‎توان در نظر گرفت. بخشی 
از این آســیب‌ها و تهدیدها از داخل کشور و برخی دیگر، از خارج 
بر نظام تحمیل می‎شود. البته تقسیم عوامل آسیب‎رسان به عوامل 
داخلی و خارجی، به این معنا نخواهد بود که دو نوع مجزا و مباین 
آســیب وجود دارد که یکی به دست دشمنان خارجی و دیگری به 
دست عناصر داخلی به اجرا درمی‎آید؛ بلکه در هر نوع آسیبی که 
متوجه نظام می‎شود، ممکن است هم عناصر داخلی و هم خارجی 

مشارکت داشته باشند.

بیگانگان می‌کوشند تا با ترویج و اشاعه انواع و اقسام فسق و فجور، 
ازجمله فحشا، مشــروبات الکلی و موادّ مخدّر، اخلاق و روحیات 
مردم را فاسد کنند و به صورتی درآورند که مردم نه فقط استعداد 
و نشــاط دفاع از کیان و موجودیت انقلاب و نظام انقلابی خود را از 
کف دهند و بلکه اساساً نسبت به انقلاب و نظام انقلابی سردباور و 
سست‌مهر شــوند و حتی خواستار سقوط آن و ظهور نظام دیگری 

شوند که به اعمال و ارضای شهوات میدان دهد.
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صفحه 10
دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ 
۱۸ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۲۲

برای تشکر از مداخله من در پرواز مستقیم 
مهاجران از اتحاد جماهیر شوروی به اسرائیل، 
در آغاز ۱۹۹۴ برای ســفر ســران اقتصادی 
اسرائیلی از روسیه و اوکراین دعوت شدم. این 
سفر توسط انجمن جذب مهاجران ترتیب داده 
شده بود که با طرح و تشویق وزیر جذب مهاجر 
آن زمان، یائیر تسبان، آغاز به کار کرده بود. 

همچنین تســبان با همراهی وزیر دارایی، 
آبراهام )بیگا( شوخات، در رأس این هیئت بود 
و او تأییدیه نخست‌وزیر اسحاق رابین، آژانس 
یهودیان و دفتــر ارتباطات »نتیو« را دریافت 

کرده بود. 
در ژوئن ۱۹۹۴ این هیئت بزرگ به روسیه 
رفت و از آنجا که در آن حدود صد نفر از سران 
اقتصادی اسرائیل شرکت داشتند، لقب »سفر 

قرن« را به دست آورد. 
ایــن یک ســفر آموزنده بود. بــا اعضای 
انجمن‌های یهودیان مســکو، سن‌پترزبورگ و 
کیف ملاقات کردیم. با تاجرانی از روســیه و 
اوکراین ملاقات کردیــم و تحت تأثیر تمایل 
زیاد آن‌ها برای همکاری اقتصادی با اسرائیل 
قرار گرفتیم. در هــر صورت، از آنجا که برای 
من همکاری تجاری با اتحاد جماهیر شوروی 
از ســال ۱۹۹۰ آغاز شــده بــود، برایم چیز 

جدیدی نبود.

مهیــج بعــدی را از جانــب او دریافت کردم: 
»ســفیر اســرائیل در کی‌یف قدردانی عمیق 
خــود را در مورد عمل عالی شــما و نمایش 
رفتار بشردوستانه و محبت انسانی به آن‌ها که 
از طریق اعطای کمک مالی به حســیدی‌های 
ملت‌های جهان در زمان بازدیدتان در اوکراین 
اثبات کردید، اظهار می‌کند. فراتر از کشــف 
هویت شخصی این افراد، عمل تو نجابت روح 
دارد؛ بــه این منظور در مــورد همان معجزه، 
حس ســپاس و قدردانی را اظهار کرده که ما 
اســرائیلی‌ها در قبال حسیدی‌های ملت‌های 
جهان احساس می‌کنیم. همچنین ما این کمک 
شایسته را عملی برای نزدیکی قلوب میان دو 
ملت می‌بینیم و پیرامون همه این‌ها ســپاس 
بسیارمان را به تو می‌فرستیم.« مشاور سفیر، 
زئو بن اریه، در ادامه گزارش تقسیم پول‌های 
کمــک به اوکراینی‌های نیازمند را به من داد. 
باور داشتم که یک‌بار کمک کافی نیست. باید 
راهــی یافت که با آن اســرائیل به کار گرفته 
شود تا متعهد به کمک به همان حسیدی‌های 
ملت‌های جهان که زنده مانده‌اند شــود. تنها 

کسی نبودم که این‌گونه می‌اندیشید. 
اکثر شرکت‌کنندگان »جنبش قرن« مثل 
مــن فکر می‌کردند. با تشــویق آن‌ها تصمیم 
گرفتــم به وزیر اقتصاد نامه‌ای بنویســم و به 
او پیشــنهاد دهم که انجمنی تأسیس کنیم 
که با سرمایه‌گذاری مشــترک وزارت اقتصاد 
و تاجرانــی همچون من فعالیــت کنند و به 
آن دلاوران، درآمــد ماهانه حداقل صد دلار را 
وعده دهیم. این‌ها مبالغی است که هم ما و هم 
دولت مشکلی نخواهیم داشت تا عهده‌دار آن‌ها 
شویم. به موازات مراجعه‌ام به وزیر اقتصاد، دو 
شرکت‌کننده دیگر در »جنبش قرن«، ساموئل 
گلوماو، مدیرکل انجمن شرکت‌های بیمه در 
اســرائیل، و زاوی الدورتی، مدیرکل خدمات 
رستوران‌ها و کافه‌ها، نامه‌های مشابهی به وزیر 
مهاجرت و جذب، »یئیر زاوان«، فرســتادند و 
درخواست کردند تا به این ابتکار عمل بپیوندد. 
اما این شخص هیچ کاری در ارتباط با موضوع 
انجام نداد و این ابتکار عمل‌ها تحقق نیافتند. در 
بابی‌یار احساس کردم که دایره‌ای در زندگی‌ام 
بسته شد. به‌عنوان کسی که همچون نوزاد به 
اسرائیل مهاجرت کرده، اسرائیل را بنا کرده، با 

آن ساخته شده و برایش جنگیده است. 
اما این طبیعی بود که کمی از خوبی‌ای را 
که با اســرائیل به آن دست یافتم ]به کسانی[ 
ارزانی کنم که زندگی‌شــان را به خاطر عامه 
مردم به مخاطره انداختند. من از این ناراحت 
شــدم که ابتکار عمل شــخصی‌ام ]به شکل[ 

دولتی ادامه پیدا نکرد.
پانوشت‌ها:

۱- م: منظور نویسنده اعمال عبادی روز شنبه یهودیان 
است. روز شنبه )با تلفظ شبُات در عبری: שבת( یکی 

از روزهای مقدس آیین یهود است.
۲- م: بابی‌یار نام دره‌ای در شهر کیف اوکراین است که 
صهیونیست‌ها ادعا می‌کنند در جریان جنگ جهانی 
دوم تعداد زیادی از یهودیان در آنجا تیرباران شــده و 
به قتل رســیده‌اند. تاکنون تحقیقات مســتقلی برای 

راستی‌آزمایی ابعاد این ماجرا صورت نگرفته است.
۳- م: حســیدی‌ها؛ شــاخه‌ای از یهودیان ارتدوکس 

هستند.

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۸۲

»کادیش« در بابی‌یار
با رسیدن‌مان به مسکو، دوستانم از آکادمی 
علوم روســیه، پروفســور گنادی اوسیفف و 
پروفسور ایوانف، من را غافلگیر کردند. آن‌ها به 
افتخار من مراسم کوچکی، در حضور اعضای 
هیئت اسرائیلی، ترتیب دادند و در آن به من 
لباس و کلاه دانشــجویان آکادمی روسیه را 

اعطا کردند.
همــه اعضای هیئت از برخوردهای گرم با 
انجمن‌های یهودیان اشک‌شان جاری شد. در 
همه‌جا ما را بــا گرمی و محبت بی‌نهایت در 
برگرفتند. استقبال از شبات مشترک)۱(، نماز 
هیجان‌انگیز در کنیسه یهودیان در مسکو، که 
در آن صدها یهودی که دیگر ترسی برای ورود 
به دروازه‌های آن نداشتند را ملاقات کردیم و 
دیدار با نماینده رسمی کشور اسرائیل، نمایش 
عبری که انجمن یهودیان در ســن‌پترزبورگ 
برای ما ترتیب دادند؛ همه این‌ها ثابت کردند 
که هفتاد ســال سلطه کمونیست‌ها موفق به 
سرکوب احساسات قوی آن‌ها، احساس یهودی 
و اشتیاق ملت یهودی به سرزمین و وطنشان 

نشده است.
اما بیشــتر از همه، بازدید از دره قتل‌عام 
بابی‌یار)۲( من را هیجان‌زده کرد. جنگل جوان و 
چمن‌زار سبز کانال‌های آبی را که در آن‌ها ده‌ها 
هزار نفر از ساکنان یهودی شهر کیف، پایتخت 
اوکراین، بلافاصله بعد از تسخیر توسط ارتش 
نازی در ســپتامبر ۱۹۴۱ با خونسردی کشته 

شدند، پوشانده بود. 

فقط یک ســنگ قبر کوچک در آنجا قرار 
داشــت که به شــکل ضعیفی به این قتل‌عام 
وحشتناک شهادت می‌داد. همه ما با اشک در 
مراسم »یادبود« ایستادیم، همه سران اقتصادی 

کشور اسرائیل. 
هنگامی که دعای »کادیش« و »دعا برای 
مــردگان« در دره قتل‌عام انعکاس یافت، که 
یک نمــاد از هولوکاســت یهودیان در جنگ 

آیا اسرائیل نمی‌توانست کمی شرایط زندگی 
این قهرمانان را گذشته از این بهبود دهد که 
حقوق ماهانه بازنشستگی آن‌ها مبلغ پنج دلار 
بود؟ آیا ایــن قهرمانانی که دیدم، ما فرزندان 
کشته‌شدگان و نجات‌یافتگان را مجبور نمی‌کرد 
که از آن‌ها مراقبت کنیم تا تصویر انسانیت از 
بین نرود؟ این پیرمردها در عوض آنچه انجام 
دادند، فقط تقدیرنامــه و گل دریافت کردند. 

1. مقدمه
انقلاب اسلامی ایران، با تمام دستاوردها و عظمتی 
که دارد، آسیب‌های جدّی‌ای را نیز در پیش روی خود 
دارد که بی‌توجهی به این آسیب‌ها می‌تواند تمام آن 
دســتاوردها را بر باد دهد. اصولاً هر حرکت اجتماعی 
که ابعاد وسیع‌تری دارد و دستاوردهای بزرگ‌تری را به 
ارمغان آورده است، دشمنان بزرگ‌تری، هم در عرصه 
داخل کشــور و هم در عرصه جهانــی دارد. از این‌رو، 
پرداختــن به این بحث می‌تواند زوایای مختلف نفوذ 
دشــمنان داخلی و خارجی به نظام اسلامی را نشان 
دهد و سدّی در برابر نفوذ بیگانگان و اجانب ایجاد کند.
2. پیش‌فرض‌های بحث آسیب‌شناسی انقلاب 

اسلامی
بحث از آسیب‌شناسی هر انقلابی، مستلزم آن است 
که پیش‌فرض‌هایی در این زمینه پذیرفته شود و اساساً 
پرداختن به این بحث، بدون پذیرفتن پیش‌فرض‌های 

آن معنا نخواهد داشت.
اولین پیش‌فرض در این زمینه آن است که هرگاه 
سخن از آسیب‎شناسی انقلاب به میان می‎آید، به این 
معنا خواهد بود که انقلاب به صورت یک موجود زنده 
بالنده تصور شده اســت که هدف مطلوبی دارد و به 
ســوی آن هدف حرکت می‎کند؛ اگر توفیق بالندگی 
پیدا کرد و به سمت هدف حرکت کرد، انقلابی سالم 
اســت و اگر مانعی بر ســر حرکت آن پیدا شــد و از 
پیشرفت آن جلوگیری به عمل آمد، این انقلاب بیمار 

و آفت‎زده است.
پیش‎فرض دیگر این است که این انقلاب که یک 
موجود زنده و پویای متحرک است، باید برای رسیدن به 
هدف مطلوب از مسیر معیّنی حرکت کند، مسیری که 
دارای شرایط و ضوابطی خاص است. بنابراین، اگر این 
ویژگی در یک انقلاب وجود داشته باشد، انقلابی سالم 
خواهد بود، در غیر این‌صورت آن انقلاب بیمار است و 
باید علائم بیماری را مورد شناسایی قرار داد و وسایل 
معالجه آن را فراهم ساخت. اما وقتی کسی انقلاب را 
فقط یک پدیده طبیعی و جبری بداند که گاهی اوقات 
نوساناتی را نیز به همراه دارد، دیگر نمی‎توان انقلابی 
را سالم یا بیمار نامید، زیرا در این‌جا یک قانون جبری 
تاریخی حاکم است و از این‌رو خوب و بد یا سلامت و 

بیماری در مورد آن صادق نیست.
در بحث حاضر، پیش‎فرض دیگری نیز وجود دارد 
و آن این‌که هدف در این‌جا آسیب‎شناســی انقلاب 
اسلامی اســت، نه هر انقلابی. از این‌رو لازم است که 

آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی
علامه محمدتقی مصباح یزدی انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن- ۱۶

آسیب وجود دارد که یکی به دست دشمنان خارجی و 
دیگری به دست عناصر داخلی به اجرا درمی‎آید؛ بلکه 
در هر نوع آســیبی که متوجه نظام می‎شود، ممکن 
است هم عناصر داخلی و هم خارجی مشارکت داشته 
باشند؛ حال یا این طرح‌ها از داخل شروع و به ‎وسیله 
دشمنان خارجی تقویت می‎شود و یا فرمول و دستور 
این طرح‌ها از خارج داده می‎شــود و مزدوران داخلی، 

آن را پیاده می‎کنند.
نظام  فراروی  تهدیدهای خارجــی  ـ  الف 

اسلامی
این آفت‌ها را می‏توان به چهار گروه تقسیم کرد: 

تهدیدهای نظامی، اقتصادی، اخلاقی و عقیدتی.
1. آفات نظامی

جامعه انقلابی ممکن است از سوی بیگانگان مورد 
هجوم نظامی واقع شود و نظامی که در مراحل تکوین 
خود می‌باشد، توسط قوّه قهریهّ آنان، سرنگون گردد. 
راه مبــارزه با این امر حفظ و تقویت روحیّه فداکاری، 
جان‌فشانی، مقاومت و سلحشوری مردم، تعلیم شیوه و 
شگردهای دفاع، جنگ و فنون نظامی به آنان، و تهیّه و 
تحصیل ساز و برگ جنگی و آلات و ادوات نظامی است.
نعمت انقلاب اسلامی، به همان میزان که بسیار 

اساساً، آفات نظامی و آفات اقتصادی هم به خوبی 
شناخته شده‏اند و هم در زمینه مبارزه با آنها اطّلاعات 
و تجارب لازم و کافی به دســت آمده است. ولی آنچه 
شناختن آن دشــوار است و راه مبارزه با آن نیز پر از 
ســنگلاخ‏ها و پیچ و خم‏هاست، همانا آفات اخلاقی و 

آفات عقیدتی است.
3. آفات اخلاقی

بیگانگان می‌کوشــند تا با ترویج و اشاعه انواع و 
اقسام فسق و فجور، ازجمله فحشا، مشروبات الکلی و 
موادّ مخدّر، اخلاق و روحیّات مردم را فاسد کنند و به 
صورتی درآورند که مردم نه فقط استعداد و نشاط دفاع 
از کیــان و موجودیتّ انقلاب و نظام انقلابی خود را از 
کف دهند و بلکه اساساً نسبت به انقلاب و نظام انقلابی 
سردباور و سست‌مهر شوند و حتی خواستار سقوط آن و 
ظهور نظام دیگری شوند که به اعمال و ارضای شهوات 
میدان دهد. طریقه مبارزه با آفات اخلاقی، تربیت مردم 
بر وفق ارزش‏های درست اخلاقی و دینی و جلوگیری 
جدّی و شــدید از ورود آلات و وسایل فسق و فجور و 

فحشا و منکرات به درون جامعه است.
4. آفات عقیدتی

بیگانگان همچنین ممکن است سعی کنند که یا 
تعالیم و احکام دینی مذهبی مردم و آرا و عقاید حقّه 
آنان را مورد خدشه و مناقشه قرار دهند و چنین وانمود 
کننــد که بطلان آن‌ها را اثبات کرده‏اند، و خلاصه، به 
نوعی حمله فکری و فرهنگی اقدام کنند، یا چنان‌که 
در اغلب موارد معمول است، ظاهر آن‌ها را مورد هجوم 
و تعرض قرار ندهند؛ ولی چنان تفسیر و تأویل کنند 
که ماهیّت آموزه‏ها و فرموده‏های دین و شریعت متحوّل 
و متبدّل گردد و هویتّشان دگرگون شود. این کار دوم، 
یعنی تفسیر و تأویل نادرست و نابجای متون دینی و 
مذهبی، به‌طور معمول، تحت عناوینی بسیار دل‌آویز 
و فریبنده، مانند: »تعبیر عمیق و هوشمندانه از تعالیم 
و احکام دینــی و مذهبی«، »تکامل معرفت دینی«، 
»نوسازی و بازســازی فکر دینی«، »تطبیق تعالیم و 
احکام دین بر مقتضیات و نیازهای متغیّر زمان« و »ساده 
کردن و در دســترس همگان قرار دادن دین« صورت 
می‏پذیرد، آن هم به دست کسانی که یا مسلمان نیستند 
یا اگر مســلمانند به بعضی از مکتب‏ها و مسلک‏های 
غیراسلامی دل باخته‏اند. این کارها به تدریج، و بدون 
این‌که بسیاری از مردم بویی ببرند، موجب فساد عقیدتی 
جامعه می‏شود؛ و این فساد، بی‌شک، مفاسد دیگری 

را در پی خواهد داشت. از آن‌جا که آثار و نتایج فساد 
عقیدتی به زودی ظاهر نمی‏شود و برای احساس و لمس 
آن حدّی از رشــد فکری و عقلانی و روحی و معنوی 
ضرورت دارد، که بسیاری از افراد جامعه فاقد آنند، غالب 
مردم آفات عقیدتی را »آفات« و خطرخیز و هلاکت‌بار 
نمی‏داننــد؛ و این خود بر خطرخیز و هلاکت‌بار بودن 
آفات عقیدتی می‏افزاید. از این‌رو، بر همه کسانی که به 
اهمیّت و خطر این آفات وقوف یافته‏اند و در اندیشــه 
اصلاح جامعه، حفظ انقلاب و نظام انقلابی‏اند، فرض 
است که راه و رسم‏های مبارزه با آن‌ها را نیک بیاموزند 
و بــا جدّیتّ تمام به کار گیرنــد و نگذارند که دین و 
مذهب مسخ و نسخ شود و معجون‏هایی که از خلط و 
مزج بینش‏ها و ارزش‏های اسلامی، غیر اسلامی و ضدّ 
اسلامی فراهم آمده است، به عنوان داروی شفابخش 

همه دردها و رنج‏های مسلمین عرضه و ترویج شود.
ب ـ تهدیدهای درونی فراروی نظام اسلامی
گاهی دشــمن، از طریقی غیر از دخالت نظامی 
وارد می‎شود و با نفوذ دادن افراد وابسته به خود تلاش 
خواهد کرد تا نظام اســامی را از درون متلاشی کند. 
وضعیت کنونی جهان به‎گونه‎ای است که هیچ دشمن 
خارجی بدون وجود هوادار و مزدور داخلی نمی‎تواند در 
درون یک نظام نفوذ کند و آن نظام را سرنگون سازد. 
مهم‌ترین آسیب‌هایی که از ناحیه عوامل داخلی متوجه 

نظام اسلامی می‌شود، عبارتند از:
1. جهــل به حقایق اســام و ضعف ایمان 

انقلابیون
آفت‌هایی که در درون جامعه اسلامی و در میان 
خود انقلابیون مسلمان به وجود می‎آید، می‎تواند دو 
منشأ داشته باشد: 1. جهل نسبت به حقایق اسلام و 
معارف اسلامی؛ 2. ضعف ایمان. کسانی وجود دارند که 
علی‎رغم این‌که مسلمان بوده، ایمان نیز آورده‎اند، لیکن 
شرایط اجتماعی زندگی آنان به‎گونه‎ای نبوده است که 
به حقیقت معارف اســامی پی ببرند. اینان به جهت 
معلومات اندک نسبت به حقیقت اسلام، باعث ایجاد 
یکی از کانون‌های خطر در بین خود مؤمنان می‌گردند. 
اما خطر جدی‎تر این است که در بین مؤمنان، ضعف 
ایمان پدیدار گــردد. افرادی وجود دارند که علی‎رغم 
آشنایی کامل با معارف اسلامی، از تصمیم جدی و عزم 
راسخ برای عمل به آن‌ها برخوردار نیستند و از هوا و 
هوس‌های خود پیروی می‎کنند. چنین افرادی ممکن 
اســت که در واقع، خدا، پیامبر، دین و احکام شرع را 

قبول داشته باشند، اما از مقاومت در برابر هوای نفس، 
ناتوان باشــند. البته هنگامی که شخص، در عمل، از 
خود ناتوانی نشان داد و هوا و هوس بر او چیره گردید، 
ناخــودآگاه ذهن و فکر او نیز تحت تأثیر قرار خواهد 
بَعُ وَأحَْكَامٌ تبُْتَدَعُ  گرفت: إنِمَّا بدَْءُ وُقُوعِ الفِْتَنِ اهَْوَاءٌ تتَُّ
یخَُالفَُ فیِْهَا كِتَابُ الله؛1 همانا آغاز پدید آمدن فتنه‎ها، 
هواپرســتی، و بدعت‎گذاری در احکام آسمانی است، 
نوآوری‌هایی که قرآن با آن مخالف است. بر اساس این 
فرمایش نورانی از حضرت علی علیه‌السلام، یکی از دو 
منشأ پیدایش خطراتی که از درون، جامعه اسلامی را 
تهدیــد می‎کند، پیروی از هوا و هوس و دنبال کردن 

خواهش‌های نفسانی می‎باشد. 

ماهیت انقلاب اســامی از قبل مشخص شده باشد و 
وجه ممیز آن نسبت به ســایر حرکت‌ها و انقلاب‌ها 
تبیین گردیده باشد. این امر در دروس پیشین مورد 
توجه قرار گرفت و وجه ممیز انقلاب اسلامی نسبت 

به سایر انقلاب‌ها مشخص گردید.
3. انواع آسیب‌های فراروی نظام اسلامی

آسیب‌های فراروی نظام را در دو قالب می‎توان در 
نظر گرفت. بخشی از این آسیب‌ها و تهدیدها از داخل 
کشور و برخی دیگر، از خارج بر نظام تحمیل می‎شود. 
البته تقســیم عوامل آسیب‎رسان به عوامل داخلی و 
خارجی، به این معنا نخواهد بود که دو نوع مجزا و مباین 

بزرگ است، از نظر وجود دشمنان نیز کم‎نظیر می‎باشد 
و آشکارترین فعالیت دشمن در جهت نابودی انقلاب 
اســامی، دخالت نظامی است. منابع غنی جمهوری 
اسلامی باعث شده است تا استکبار جهانی چشم طمع 
به خاک جمهوری اسلامی داشته باشد و مسلماً که با 
چنین وضعیتی نمی‎توان با اتخاذ سیاست بی‎طرفی از 
گزند دشمن مصون ماند؛ بلکه باید با حفظ آمادگی و 

قدرت لازم، زمینه دفاع از خود را فراهم ساخت.
2. آفات اقتصادی

جامعه انقلابی، همچنین ممکن اســت از طرف 
بیگانگان مورد محاصره اقتصادی و تجاری قرار گیرد 
تــا اوضاع و احوال اقتصــادی و مالی رو به وخامت و 
نابســامانی گذارد و در نتیجه، مردم ناراضی و نسبت 
به نظام انقلابی بدبین شوند و ارکان نظام دچار تزلزل، 
سســتی و ضعف گردد. راه مبارزه با این امر این است 
که اولاً روحیّه ایثار، صبر و قناعت را در مردم ایجاد و 
تحکیم کنند؛ و ثانیاً با برنامه‏ریزی‏های عالمانه، معقول، 
و شرعی هرچه زودتر ریشه‏های وابستگی اقتصادی به 
بیگانگان را بخشکانند و مقدّمات خودبسندگی اقتصادی 
را، در همه زمینه‏های کشاورزی، دامپروری، صنعت و 

تجارت فراهم آورند.

آفت‌هایــی کــه در درون 
جامعه اســامی و در میان 
به  مسلمان  انقلابیون  خود 
دو  می‎تواند  می‎آید،  وجود 
جهل   .1 باشد:  داشته  منشأ 
نســبت به حقایق اسلام و 
2. ضعف  اســامی؛  معارف 

ایمان.

پیش‌گفتار
من هرگز قصد نداشتم کتابی بنویسم، 
اما دوباره قصد نداشــتم در کاخ سفید کار 

کنم.
با پایان یافتن دوران حضورم در دولت، 
چند تن از دوســتان مرا تشویق کردند تا 
خاطراتــم را در حالی که هنوز تازه بودند، 
ثبــت کنم. پس از ســال‌ها اقدام بی‌وقفه، 

و مؤثر کووید-۱۹ در کوتاه‌ترین زمان ممکن 
کمک کردم. با فروتنی در کنار پیچیدگی 
وظیفه، برخــی از مهم‌ترین پیشــرفت‌ها 
را در دیپلماســی در پنجاه ســال گذشته 

تنظیم کردم. 
بر طبق آنچه به‌عنوان توافقنامه ابراهیم)۵( 
شــناخته می‌شود، پنج کشــور با اکثریت 
مســلمان – امارات متحده عربی، بحرین، 
کوزوو، مراکش و سودان – قراردادهای صلح 
با اسرائیل امضا کردند. عربستان سعودی و 
سایر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس 
یک شــکاف تلخ دیپلماتیک و اقتصادی با 
قطر را حل نموده و راه را برای توافقات صلح 

بیشتر در آینده هموار کردند.
توافقنامه ابراهیم یک نقطه عطف واقعی 
در تاریخ بود. اگر پرورش داده شود، پتانسیل 
پایان کامل درگیری اعراب و اسرائیل را دارد 
که از زمان تأسیس دولت اسرائیل در هفتاد 

و پنج سال پیش وجود داشته است. 
در حــال حاضــر، صدها هــزار عرب 
می‌تواننــد اماکن مقدس در اورشــلیم را 
زیارت کنند. مبتکران، دانشمندان و تاجران 
اســرائیلی و عرب در حال ایجاد شــراکت 
برای ایجاد شــغل، ایجاد زیرســاخت‌ها و 
بهبود زندگی مردم در سراســر خاورمیانه 

و جهان هستند.
همزمــان که مــا راهبرد خــود را در 
خاورمیانه پیش می‌بردیم، نمی‌توانســتیم 
علناً درباره رویکردمان یا نشانه‌های مثبتی 
که از رهبران عرب می‌دیدیم صحبت کنیم. 

مذاکرات ما روی لبه چاقو پیش رفت. 
تنها یک افشــای نابهنگام می‌توانست 
متحجران در منطقه را برانگیزد تا با رهبران 
عرب که شــجاعانه برای صلح با اســرائیل 

سنت‌شکنی کرده‌اند، مخالفت کنند. 
کارشناســان در ابتــدا اهــداف ما را 
غیرممکــن می‌دانســتند و منتقدان از هر 

لغزش من خوشحال می‌شدند. 
با این‌ حال، من آنچه را که معتقد بودم 
منطقی‌ترین مســیر رو به جلو است دنبال 
کردم.  از زمانی کــه دولت را ترک کردم، 
مردم اغلب از من می‌پرســیدند که چگونه 

به این پیشرفت‌ها رسیدیم.  
من تمام تلاشــم را در این کتاب انجام 
داده‌ام تا رویدادهای شــگفت‌انگیزی را که 
آن پیشــرفت‌ها را ممکن ســاخته است، 

شرح دهم.
پانوشت‌ها:

Donald J. Trump -۱؛ رئیس‌جمهور سابق آمریکا
Ivanka Trump -۲

۳- بال غربی کاخ سفید دفاتر رئیس‌جمهور ایالات 
متحده را در خود جای داده اســت. بال غربی شامل 
دفتر بیضی‌شــکل، اتاق کابینه، اتاق موقعیت و اتاق 

روزولت است.
۴- یک مشارکت عمومی و خصوصی بود که توسط 
دولت ایالات متحده برای تسهیل و تسریع توسعه، 
ساخت و توزیع واکسن‌ها، درمان‌ها و تشخیص‌های 

COVID-19 آغاز شد.
Abraham Accords -۵. این واژه برای اشاره به توافقات 
بین اسرائیل و امارات متحده عربی )توافق عادی‌سازی 
بین اسرائیل و امارات متحده عربی( و بحرین )توافق 

عادی‌سازی بحرین-اسرائیل( استفاده شد.

هیچ چیز نمی‌توانســت ما را برای وحشی‌گری واشنگتن آماده 
کنــد- حملات، تحقیقات، گزارش‌های نادرســت و شــرم‌آور 
رســانه‌ها، و شــاید بدتر از همه، خنجر زدن از پشت در خود 
بال غربی کاخ ســفید. چندیــن بار فکر کردم کــه آیا من و 
ایوانــکا در مــورد کار در دولت تصمیم اشــتباهی گرفته‌ایم.

به اندازه کافی مکث کــردم تا تمام آنچه 
را کــه در یکــی از مهم‌تریــن دوره‌های 
ریاست‌جمهوری تجربه کرده بودم، ببینم. 
در حالــی که فکر می‌کــردم این فصل از 
زندگی من در حال بســته شــدن است، 
متوجه شدم تا زمانی که این تاریخ را ثبت 

نکنم، خدمتم کامل نخواهد شد.
داستانی که در ادامه می‌آید، خاطرات 
معمولی شما در کاخ ســفید نیست، زیرا 
خاطــرات من یــک تجربــه معمولی در 
واشــنگتن نبــود. نقش غیرســنتی من 
ارشــد یک رئیس‌جمهور  به‌عنوان مشاور 
منحصربه‌فرد، ســفری را رقــم زد که اگر 
درست نبود، نوشتن فیلمنامه آن برای یک 

نویسنده سخت بود.
زمانی که دونالد جی.ترامپ)۱( نامزدی 
خود را اعلام کرد، من قصدی نداشــتم که 
در کمپین او دخالت کنم. بااین‌حال، خیلی 
زود، مردان و زنانی را در سراســر کشــور 
ملاقات کردم که احساس می‌کردند ترامپ 

نداشتیم. شاید بهتر بود که این کار را نکنیم.
هیــچ چیــز نمی‌توانســت مــا را برای 
وحشی‌گری واشــنگتن آماده کند- حملات، 
تحقیقات، گزارش‌های نادرســت و شــرم‌آور 
رســانه‌ها، و شاید بدتر از همه، خنجر زدن از 

پشت در خود بال غربی کاخ سفید)۳(. 
چندین بار فکر کردم که آیا من و ایوانکا در 
مورد کار در دولت تصمیم اشتباهی گرفته‌ایم. 
بااین‌حال، این فرصــت غیرمنتظره برای 
خدمــت به ما داده شــده بــود، و این به ما 
بســتگی داشت که آن را مغتنم بشماریم. هر 
روز مثل یک مسابقه در برابر زمان محدودمان 
در دفتر بود. در محیطی با حداکثر فشار، یاد 
گرفتم که سر و صدا و حواس‌پرتی‌ها را نادیده 
بگیرم و در عوض به دنبال نتایجی باشــم که 
زندگی را بهبود بخشــد. در طول ۴ سال، من 
به مذاکره مجدد دربــاره بزرگ‌ترین معامله 
تاریخ، تصویب اصلاحات عدالت کیفری مورد 
حمایت دو حــزب و راه‌اندازی عملیات وارپ 
اســپید)۴( برای دستیابی به یک واکسن ایمن 

بالاخره به آن‌ها صدایی می‌دهد و آن‌ها به من 
الهام دادند که نقشــی بزرگ‌تر از آنچه انتظار 
داشتم، بازی کنم. پس از انتخابات ۲۰۱۶، من 
و ایوانکا )۲( زندگی خود را در نیویورک پشت 
سر گذاشتیم و با سه فرزند خردسال خود به 
واشــنگتن نقل مکان کردیم. می‌دانستیم که 
با چالش‌هایی روبه‌رو خواهیم شــد، اما هیچ 
تصوری از شدت طوفانی که در انتظارمان بود 
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دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

جهانی دوم بود، گلویــم گرفته بود. هنگامی 
که میلیون‌ها یهودی در اروپا کشته شدند، در 
سرزمین اسرائیل بودم. خانواده‌ام در هولوکاست 
آســیب ندید، اما باور ندارم که یک انسان، و 
به‌خصوص یهودی، وجود داشــته باشد که در 
لحظه‌ای مانند این، احساس نکند خودش در 

دره قتل‌عام در بابی‌یار دفن شده است.
از میان اشک‌هایم متوجه گروه کشیشان 
اوکراینی شــدم کــه در دو صف، که دور از ما 
نبود، نشسته بودند. لباس‌های کهنه و چروکیده 
پوشــیده بودند و در سکوت نشسته بودند و با 
ما در این مراسم یادبود تأثیرگذار شرکت کرده 
بودند. این‌ها آخرین طرفداران امت‌های جهانِ 
اوکراین بودند، قهرمانانی شجاع که پنجاه سال 
پیش برای نجات یهودیان، جان خود و زندگی 

خانواده‌هایشان را به خطر انداختند. 
اکثر آن‌ها پیش از این فوت شده بودند و این‌ها 
که زنده مانده بودند، به این مراسم دعوت شده 
بودند که طی آن اسرائیل به آن‌ها تقدیرنامه و 
 گل اهدا کرد. از دیدن این پیرمردها قلبم به درد 

آمد. 
فقط خدا می‌داند آن‌ها در چه خطراتی قرار 
گرفتنــد هنگامی که تصمیم به انجام این کار 
گرفتند و خانواده یا فرزندی یهودی را که غریب 
در دریای نفرت دیوانه‌وار فریاد کمک سر داده 
بود، نجــات دادند. آن‌ها را فقیران و بینوایانی 
مشــاهده کردم که در سکوت نشسته بودند و 
اشک‌هایشان از چشم‌هایشان جاری شده بود. 

قلبم به درد آمد. احساس کردم که باید کاری 
انجام دهم. در پایان مراسم »یادبود« درخواست 
اجازه صحبت کردم. از قبل برای صحبت‌هایم 
برنامه‌ریزی نکرده بودم. حین سخنرانی کوتاه‌ام، 
به احترام این مراسم، بر فراز صخره کانال آب 
که ده‌ها هزار نفر از ملت من در عمق آن دفن 
شده بودند، اعلام کردم که من ده هزار دلار به 
آن چند نفر از طرفداران امت‌های جهان کمک 
می‌کنم - پانصد دلار برای هر نفر، نزدیک ده 

سال حقوق بازنشستگی آن‌ها.
کسی سخنان مرا به روسی ترجمه می‌کرد. 
حالت چهره سالخورده‌ها همه‌چیز را می‌گفت. 
آن‌ها با عجله مرا احاطه کردند، از جیب‌هایشان 
تصاویر بازماندگانشان را بیرون آوردند و کنار 

صفحات کوچک چسباندند. 
در آن‌ها اسامی افرادی بود که نجات یافته 
بودنــد و برخی از آن‌ها در اســرائیل زندگی 
می‌کردند. باز هم در همان روز به زاوی ماگن، 
سفیر اســرائیل در اوکراین، ده هزار دلار نقد 
دادم؛ دو هــزار دلار که در پاکت بود و مابقی 
هشــت هزار دلار را از یکی از مقامات ارشــد 
انجمــن یهودیان در کیف قــرض گرفتم که 
حتی او هم در مراســم حضور داشت. از سفیر 
خواستم که بر تقسیم پول میان حسیدی‌های)۳( 
ملت‌های جهان که در مراســم حضور دارند، 
مراقبت کند. زاوی ماگن موافقت کرد تا با شور 

بسیار این درخواست را انجام دهد.
پس از اینکه به اســرائیل برگشــتم، نامه 

پیروی از خواسته‎های نفسانی ممکن است از سوی 
افرادی صورت پذیرد که علم به مخالفت این اعمال با 
دستورات اسلام دارند. گاهی عامل بیرونی، به تشدید و 
تهییج خواهش‌های نفسانی کمک می‎کند و در نتیجه 
باعث می‎شود تا جوانان به طور غیرطبیعی به هیجان 
درآیند و غیرجوانان نیز فریفته زرق و برق‌های برخی از 
کشورها شوند. در این‌جا با دیدن مناظر دلربا و مشاهده 
شب‌نشــینی‎ها، مجالس عیش و نوش و اموری از این 
قبیل، فرد مســلمان انقلابی نیز ممکن است حلال و 
حرام خدا را فراموش کرده، از هوای نفس خود پیروی 
نماید. هنگامی این خطر تشدید می‎گردد که محدوده 
آن، افراد زیادی از جامعه را در بر بگیرد، در این صورت، 
خطر جدی و جلوگیری از آن بسیار مشکل خواهد بود.
البته این ســخن به آن معنا نیست که این افراد 
تبدیل به یک عده انسان‌های کافر، منافق و یا ضدانقلاب 
گردیده‎اند؛ زیرا چه‌بسا همین افراد حاضر باشند برای 
انقلاب فداکاری کنند و حتی برای جهاد حاضر باشند 
از نظام اسلامی و ناموس و شرف خود دفاع کنند. تنها 
چیزی که اینان در آن ضعف دارند این اســت که در 
شــرایط عادی به دنبال ارضای خواسته‎های نفسانی 
خویش هســتند، هرچند از راه‌های غیرمشروع باشد. 
نکته‌ای که باید بــار دیگر مورد توجه قرار گیرد، این 
است که این‌گونه افراد تا زمانی که اصل اعتقادات خود 
را حفظ کرده‌اند، راه آسان برای معالجه خود در اختیار 
خواهند داشت، اما چنانچه این گرایش‌ها، ناخودآگاه، 
در فکر و ذهن آنان اثر گذارد، به ســختی می‎توان راه 

علاجی برای آن یافت.
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